
گروه خبر: مقام معظم رهبری دیروز در دیدار وزیر کشــور و استانداران، 
با تأکید بر اینکه »اســتانداران مدیر همه جانبه استان هستند«، فضای 
عمومی کشــور را »برای خدمت مناســب و فرصت ها را زیاد« دانستند و 
ضمن بیان برخی توصیه ها، گفتنــد: »یکی از موضوعات مهم موضوع 

یـک تیـتر
HEADLINE ONE

حضور بین مردم باید همراه با اختیارات باشد
مسئولان نشان داده اند که بیش از آنکه حرف مردم را بشنوند، به سخنرانی 
تمایل دارند. هادی حق شــناس، استاندار گیلان نیز در پاسخ به این سوال 
که اســتانداران چه راهــکاری را در پیش بگیرند که ســخنرانی، جایگزین 
شنیدن حرف مردم شــود؟ به هم میهن گفت: »حرف شما درست است و 
برخی از مسئولان ســخنرانی را دوست دارند. اما مسئولان به حضور میان 
مــردم هم تمایــل دارند. نکته کلیدی دیگر این اســت که مهم ترین ویژگی 
انقلاب اســلامی، اتکای نظام سیاســی بر مردم است. ممکن است اتکای 
برخی از نظام های سیاسی به قدرت نظامی باشد، برخی قدرت اقتصادی و 
برخی دیگر درآمد نفتی. اما نظام جمهوری اسلامی متکی بر مردم سالاری 
است. هرچقدر با مردم باشیم و به آنها اتکا کنیم، به نفع نظام سیاسی است و 

به تعبیر مقام معظم رهبری، مردم در مشکلات به کمک می آیند.«
او افزود: »نکته ظریف این اســت که حضور مقامات بین مردم باید همراه با 
اختیارات باشد. وقتی مقام مسئولی با مردم ارتباط می گیرد، طبیعتاً مردم 
مسائل و مشــکلات خود را مطرح می کنند. آن مقام مسئول اگر اختیاری 
برای حل مسئله نداشته باشد، متهم به فرصت طلبی می شود و می گویند: 
»آمد، شــنید اما کاری نکرد.« آمدن مســئولان بین مردم باید همراه با رفع 
مشکلات و حل مسئله باشد. وگرنه حضور مسئولان بین مردم بدون آن که 
مسئله ای را حل کنند، مدنظر رهبری نیست. به همین دلیل به نکته دیگری 
اشــاره کردند که: »روسای جمهور می خواستند اختیارات واگذار کنند، اما 
برخی از وزرا این کار را نکردند و اســتانداران مســئول تمام امور هستند.« 

این که استانداران مســئول تمام امور هستند حرفی بسیار مهم است. 
همه انتظار دارند که اســتاندار نفر اول استان باشد و مسائل را حل 

کنــد، اما حل کردن نیاز به اختیــارات دارد. نه تنها وزرا بلکه تمام 
نهادها و دســتگاه ها باید اختیارات خود را به اســتاندار بدهند تا 

مشکلات به تدریج حل شود.«
حق شــناس با بیان این که بیانات مقام معظــم رهبری حاوی 7 

نکته کلیدی بود، تاکید کرد: »اولین نکته این است که 
استاندار مسئول همه امور استان از محیط زیست 

تا بازارچه های مرزی است. نکته دوم این که باید 
به استانداران اختیارات داده شود. نکته سوم 

این که باید با فساد برخورد کند. اگر استاندار بخواهد با فساد برخورد کند، 
باید ابزار داشته باشد. نکته چهارم این که با کشورهای همسایه ارتباط برقرار 
کند. نکته پنجم این که استاندار بتواند از ظرفیت مجامع بین المللی مانند 
بریکس و شانگ های اســتفاده کنند. اگر استاندار بخواهد از این ظرفیت 
اســتفاده کند ،تهران باید هماهنگی های زیادی را انجام دهد. نکته ششم 
این که اســتانداران باید از محرمات فاصله بگیرند و متشــرع باشــند. نکته 
هفتم، اســتفاده از منابع انسانی به ویژه جوانان بود. من به عنوان استاندار 
نمی توانم مشاور منصوب کنم چون مجوز جذب نیرو ندارم. اگر این اختیار 
جذب منابع انســانی به استانداران داده شــود، می توانند به این فرمایش 
رهبری )استانداران از ظرفیت عظیم نیروی انسانی استفاده کنند(، جامع 
عمل بپوشــانند. درمجموع اگر دولت به معنای خاص و تمام دستگاه ها به 
استانداران اعتماد کنند تا به فرمایشات رهبری جامع عمل بپوشانند، گام 
بزرگی در رفع موانع سیاســی، اجرایی، اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی، 
روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت های عظیم کشور برداشته 

می شود.«
استاندار گیلان با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از 
تعارض منافع، گفت: »این موضوع بســیار مهم است که باید مراقب بود تا 
خانواده ها وارد مسائل نشوند و تعارض معارف رخ ندهد. اتفاقاً این توصیه 
عین قانون اســت و به صراحت ذکر شده که ورود کارکنان و بستگان آنها به 
مناقصه ها و مزایده ها را منع کرده اســت. اگــر این اتفاق رخ دهد، تعارض 

منافع رخ می دهد.«
حق شناس در پاســخ به این ســوال که آیا افزایش اختیارات 
استانداران به احتمال افزایش تعارض منافع دامن نمی زند؟ 
تاکید کرد: »اختیارات در این راســتا نیست که استانداران 
برای خود کســب وکار ایجاد کنند. اختیــارات با این راهبرد 
است که مشکل مردم حل شود. قطب نمایی که مقام معظم 
رهبری روبه روی اســتانداران قرار دادنــد، منافع مردم 
اســت و افزایش اختیارات هــم بر مبنای حل 
مشــکلات مردم اســت، نه حل مشــکل 

کارگزاران و استانداران.«
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رهبری: باید به استانداران اختیار داده شودرهبری: باید به استانداران اختیار داده شود
مردم اســت که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و 
ســخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم 
داده شــود«.  آیت الله خامنه ای در این دیدار، استاندار را »مسئول همه 
امور استان همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه های 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نگاههممیهن

ذهن به نظر می رســد.  این موضوع در مورد نوارغزه هم از هر جهت 
مصداق دارد. هرآنچه تاکنون از زبان مقام های دولت ترامپ دربارۀ 
شــرایط پایان جنگ، آزادی گروگان ها، آیندۀ حماس و سرنوشــت 
مناطق فلسطینی بیان شــده است یا شبیه مواضع اعضای دولت 
نتانیاهو یا چیزی حتی تندتر از آن بوده است. به عبارت دیگر، هر 
دوطرف یک چشم انداز واحد را برای آیندۀ مناطق فلسطینی ترسیم 
می کنند و اختلافــات آنها دراین باره به قــدری بی اهمیت و جزئی 

است که کاملًا قابل صرف نظر است! 
در ماه هــا و هفته هــای اخیر تنها نکتۀ مثبتی کــه ترامپ دربارۀ 
مردم غزه مطرح کرده، اشــاره به وضعیت وخیم زندگی و گرســنگی 
آنها بوده اســت. با این حال، ترامپ راه نجات مردم غزه از گرسنگی 
و فلاکــت را همچنــان در خروج آنهــا از این منطقه یا لــزوم تقویت 
»بنیاد انسان دوستانۀ غزه« برای کمک رسانی به مردم آنجا می داند. 
»بنیاد انسان دوستانۀ غزه« درحقیقت سازمانی تحت کنترل آمریکا 
و اســرائیل اســت که اخیراً به عنوان جایگزین »آنروا« تأسیس شده 
است. دولت نتانیاهو با طرح اتهام نفوذ حماس در آنروا، فعالیت این 
آژانس بین المللی کهنسال در سرزمین های فلسطینی را غیرقانونی 
اعلام کرد، بدون آنکه اجازۀ فعالیت یک نهاد بین المللی جایگزین را 
بدهد. در مقابل، آمریکا و اسرائیل برای توزیع مواد غذایی در بین مردم 
نوارغزه، اقدام به شکل گیری نهادی کرده اند که از نگاه مدیران سازمان 
ملل، از بی طرفی لازم برخوردار نیســت و نوع کمک رسانی آن سبب 
جابه جایی جمعیت در نوارغزه می شود. درواقع »بنیاد انسان دوستانۀ 
غزه«، توزیع محدود مواد غذایی را در جنوب این منطقه متمرکز کرده 
است تا ساکنان نواحی شمالی برای دستیابی به مواد خوراکی، راهی 
 جز ترک چادرهای خود و عزیمت به مناطق جنوبی را نداشته باشند.
دولــت ترامپ حامی اصلی این نهاد اســت و برای جذب کمک های 
مالی کشــورهای عــرب به آن تــلاش می کند. در ســایر حوزه های 
مربوط به مسئلۀ فلسطین نیز وضع بهتر از این نیست. برای نمونه، 
اســرائیلی ها روزهــای 25 و 26 ماه مه میــلادی را »روز اورشــلیم« 
نام نهاده اند و با تعطیل رســمی این روزها، اشــغال بخش شــرقی و 
عرب نشین بیت المقدس را در جنگ ژوئن سال 1967 تحت عنوان 
»وحدت دوبارۀ پایتخت ابدی اســرائیل« جشــن می گیرند. در »روز 
اورشلیم« معمولًا یهودیان افراطی با راهپیمایی در مناطق عرب نشین 
بیت المقــدس و تجمــع در محوطــۀ مســجدالاقصی، شــعارهای 
نژادپرستانه و رفتارهای هیســتریک از خود نشان می دهند. امسال 
به مناســبت »روز اورشلیم« مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، 
چنان ستایش شورمندانه ای از اشغال بیت المقدس شرقی در جنگ 
ژوئــن به عمــل آورد که چیزی کم از مواضع ایتامــار بن گویر و بزالل 
اســموتریچ، رهبران احزاب فوق افراطی اقتدار یهود و صهیونیست 
مذهبی نداشت! با چنین شرایطی، گزارش روزانۀ رسانه ها از اختلاف 
بین ترامپ و نتانیاهو اگر به قصد سرگرمی نباشد، امری عمدتاً پوچ و 

فاقد محتواست!

رســانه های آمریکایی و اسرائیلی این روزها سرشــار از گزارش هایی 
اســت که از اختلافات عمیق بین دونالــد ترامپ و بنیامین نتانیاهو 
خبــر می دهند. طبق این گزارش ها، ترامپ و نتانیاهو بر ســر جنگ 
در نوارغزه به خصوص محتوای یک توافق احتمالی با ایران به شــدت 
اختلاف نظــر دارند و گفت وگوهای تلفنی آنها بعضاً داغ، چالشــی و 
مجادله آمیز می شود. وجود چنین اختلافاتی معمولًا مورد انکار منابع 
دولتی هر دوطرف قرار می گیرد و با اتکا به اظهارنظرهای رسمی نیز 
به سختی می توان مورد معناداری از آن به دست داد. در اظهارنظرهای 
رسمی، سران دولت آمریکا به طور مرتب بر حمایت همه جانبه شان از 
اسرائیل تأکید می کنند و مقام های اسرائیلی نیز به نوبۀ خود حمایت 
دولت ترامپ از »دولت عبری« را بی سابقه و بیش از هر دولتی در طول 
تاریخ ایالات متحده اعلام می کنند. در این میان تنها اظهارات کریستی 
نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا شاید قابل تأویل به  نوعی اختلاف بین 
ترامپ و نتانیاهو باشد. او پس از سفر اخیرش به اسرائیل اعلام کرد که 
»پیام بسیار صریحی« را از جانب ترامپ به نتانیاهو منتقل کرده است. 
درواقع این »پیام صریح« درخواست اکید ترامپ از نتانیاهو برای همراه 
و هم نظر شــدن با او دربارۀ روند مذاکرات هسته ای با ایران و اهمیت 
اتحاد بین آنها بوده اســت. طبق گفتۀ خانم نــوم، ترامپ به نتانیاهو 
اطمینان داده اســت که او »هرگز ایران هســته ای را نخواهد پذیرفت 
و اجازه نخواهد داد ایران به ســلاح یا ظرفیت هســته ای دست یابد. 
آمریکا اطلاعات امنیتی درباره ایران را با اسرائیل به اشتراک می گذارد 
و این تبادل، پایۀ گفت وگوهای راهبردی آنهاست. رئیس جمهور آمریکا 
خواهان صلح است، اما صلحی که در آن ایران به توان هسته ای نرسد. 
او همچنین می خواهد نخست وزیر نتانیاهو با این سیاست هم مسیر 
و هماهنگ باشد.« از فحوای کلام وزیر امنیت داخلی آمریکا چنین 
برداشت می شود که نتانیاهو از »پنهان کاری« تیم ترامپ در مذاکراتش 
با ایران نگران است و از آن بیم دارد که ترامپ بدون جلب نظر و رضایت 
اسرائیل، توافقنامه ای را با جمهوری اسلامی به امضاء برساند. ترامپ 
اما در »پیام صریح« خود به نتانیاهو به او اطمینان داده است که قصد 
پنهان کردن چیزی از اسرائیل یا »دور زدن« دولت آن را ندارد، بنابراین 

نتانیاهو نباید از روی ترس در روند مذاکرات خرابکاری کند. 
درواقع تاکنــون در اظهارنظرهای رســمی مقام های آمریکایی 
دربارۀ محتوای توافق احتمالی با ایران، نکته ای بیان نشــده است 
که بتوان آن را حمل بر اختلاف معنادار آنها با نخست وزیر اسرائیل 
کرد. بدون تردید بین دوطرف اختلاف های جزئی و تاکتیکی وجود 
دارد امــا تصور آنکه دولت ترامپ به توافقی بــا ایران تن در دهد که 
راســتگرایان اســرائیلی آن را یک »توافق بد« بدانند، خیلی دور از 

اختلاف ترامپ و نتانیاهو چقدر جدی است؟

خبربینالملل

گروه خبــر: دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا با اشــاره به تماس تلفنی 
اخیرش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: »من 
به نتانیاهو درباره حمله به ایران هشدار دادم و گفتم که ما به توافق و راه حل 
نزدیک هســتیم و ایران خواستار یک توافق است.« طبق گزارش خبرگزاری 
ریانووستی، رئیس جمهور آمریکا افزود: »توافق با ایران احتمالًا طی هفته های 
آتی حاصل می شود و من به نتانیاهو این مسئله را عنوان کردم که ما به راه حلی 
درخصوص ایران نزدیک هستیم. من همچنین به او گفتم که انجام اقداماتی 
علیه ایران، نامناسب اســت زیرا ما به توافق نزدیک هستیم، البته شاید این 

مسئله تغییر کند اما فکر می کنم آنها درحال حاضر می خواهند به یک توافق 
برسند. اگر با ایران به توافق برسیم، جان بسیاری نجات خواهد یافت و احتمالًا 
ایــن توافق طی یک یا دو هفتــه آینده اتفاق خواهد افتــاد.« ترامپ با تکرار 
اظهارات پیشــین خود، درباره جنگ اوکراین و رئیس جمهور روسیه، گفت: 
»ولادیمیر پوتین با آتش بازی می کند و دقیقاً نمی گویم روسیه ممکن است با 
چه پیامدهایی مواجه شود، اما کلمات صدای بلندتری دارند.« او ضمن ابراز 
شــک و تردید خود نسبت به رئیس جمهور روسیه، ادعا کرد: »من نمی توانم 

بگویم، آیا رئیس جمهور پوتین خواستار خاتمه دادن به جنگ است یا خیر.«

ترامپ: به توافق با ایران نزدیک هستیم

ادامهسرمقاله

 پس تحقق کامل این هدف معقول به صورت فردی ممکن نیست و این 
فرآیند باید از طریق رسانه رسمی و فراگیر صورت گیرد و مشمول همه 
اعضای دولت و غیر آن شــود. بدون رســانه آزاد و مــورد اعتماد مردم، 
اقناع عمومی از طریق گفت وگوهای فردی بسیار کم اثر و ناپایدار است. 
پس اســتانداران باید در اولین گام مسئله را از طریق صداوسیما و سایر 
رسانه های استانی پیگیری و حل کنند، در غیر این صورت همچنان این 
مشکل پابرجا خواهد ماند. بعید است که با این صداوسیما بتوان چنین 
هدفی را تامین نمود. نکته بسیار مهم دیگر، تاکید بر افزایش اختیارات 
استانداران است. واقعیت این است که نظام اداری ایران بسیار متمرکز 
اســت و همه راه ها به پایتخت ختم می شــود ولی موضوع دیگری هم 
هست که همزمان با این مسئله باید حل شود؛ عدم تناسب اختیارات 
با مســئولیت ها. این ویژگی خیلی زیان بارتر از فقدان اختیارات است. 
الان مسئولیت ها و انتظارات زیادی از استانداران وجود دارد درحالی که 
اختیــارات آن مفقود اســت. به علاوه همه آنان نگران این هســتند که 
به دلایل گوناگون سیاســی و غیر آن و به دلیل عبــور از اختیارات خود 
محاکمه و محکوم شــوند. افزایش اختیارات را باید متناسب انتظارات 
نمود و به مدیران نیز اعتماد نسبی داشت. این مسئله نه فقط در سطح 

استانداران بلکه در سطح وزارتخانه ها و دولت هم وجود دارد.
نکته مهم دیگری که قبلًا هم مورد تذکر قرار داده اند، ضرورت مبارزه 

با فســاد و نفی فساد سیستمی در ایران اســت. فساد سیستمی دو 
تعریــف کلی دارد که آنچــه از جانب مقام رهبری نفی شــده، نوع اول 
است و بعید می دانم افراد شــاخصی باشند که مدعی وجود این نوع 
فساد سیســتمی در ایران باشــند. در این تعریف منظور فاسد بودن 
سیســتم از بالا به پایین است که مسئولان آن جملگی یا اغلب فاسد 
هستند و عامدانه و آگاهانه فساد می کنند. کمتر دیده  شده که چنین 
فسادی را به نظام نسبت دهند. ولی فساد سیستمی معنای دیگری 
دارد که اتفاقاً همه باید در رفع آن بکوشــیم. تعریف دوم از این فســاد 
ناظر به وجود مقررات و ضوابطی اســت که ناخواسته فساد را تقویت 
می کند. برای نمونه مقررات پرداخت وام و تسهیلات، قیمت های ارز، 
انــرژی، مجوزهای گوناگون، امتیازات عجیــب و غریب به افراد، نظام 
قیمت گذاری با شــکاف های زیاد، نظام ســهمیه بندی و... همه اینها 
عاملی هستند که ارتکاب فســاد را تشدید می کنند. درواقع مقررات 
رانتی و تبعیض آمیز منشأ فساد اســت؛ مقرراتی که از طرف سیستم 
وضع شــده، ولو تصویب آنها مبتنی به اهــداف خیرخواهانه ای بوده 
باشد. واقعیت این است که با وجود مقررات فسادزا هیچ مسئولی قادر 
نیست که با فساد مبارزه موثر کند. سالم بودن و ماندن خودش خیلی 
خوب و ضروری است ولی مشکل را حل نمی کند. مقدمه لازم مبارزه با 

فساد، محو ضوابط و  مقررات رانتی و فسادزاست. 

نویسندهومشاورهممیهن
احمد زیدآبادی

هادی حق شناس استاندار گیلان:

گزارش
یــک 

پیام  رمزی پادشاه
 گروه خبر: ســفر پادشــاه بریتانیا به کانادا و حضور او در مراســم افتتاح 
دوره جدید پارلمان این کشــور، به عنوان یک مواجهه نمادین و آشــکار با 
سیاست های دونالد ترامپ از سوی لندن، مورد توجه قرار گرفته است. در 
روزهایی که ترامپ همچنان در توئیت ها و مصاحبه هایش از کانادا به عنوان 
اســتان پنجاه ویکم ایالات متحده آمریکا یاد می کند؛ چارلز سوم، پادشاه 
بریتانیا، در اولین ســفر خود از زمان تاجگذاری به کانادا سفر کرد و چنان 
که بی بی سی گزارش کرده، از او با تشریفات کامل استقبال به عمل آمد. 
اما مهم تر از تشریفات استقبال که از سوی کشورهای مشترک المنافع در 
مقام میزبانی مقام سلطنتی انگلستان امری طبیعی است؛ اتفاق بی سابقه 
آن بود که چارلز، در مقام پادشاه کانادا، روز سه شنبه در ساختمان پارلمان 
فدرال این کشــور در اتاوا حضور یافت و با ایراد »خطابه از تخت سلطنت« 
چهل وپنجمین دوره پارلمان را افتتاح کرد. چارلز علاوه بر بریتانیا، رئیس 
کشور کانادا و 1۳ کشور و قلمرو دیگر جامعه کشورهای مشترک المنافع از 
جمله استرالیا، نیوزیلند و تعدادی از کشورهای حوزه کارائیب هم هست. 
صبح روز سه شــنبه، پادشاه و ملکه کامیلا با همراهی اسکورت سلطنتی 
به ســمت مجلس سنای کانادا رفتند و با تشریفات کامل نظامی از جمله 
حضور گارد احترام 1۰۰نفره از گردان ســوم هنگ سلطنتی کانادا، گروه 
موزیک نظامی و شــلیک 21تیر توپ از او اســتقبال شــد. اندکی پس از 

ســاعت 11:۰۰ به وقت محلی، پادشاه خطابه از تخت سلطنت را ایراد و 
به این ترتیب، رسماً چهل وپنجمین دوره پارلمان کانادا را افتتاح کرد. زوج 
ســلطنتی پس از آن برای ادای احترام به سربازان کشته شده کانادایی در 

جنگ ها در محل بنای یادبود ملی جنگ در اتاوا حضور یافتند.

خطابه از تخت سلطنت چیست؟ �
معمولًا مراسم افتتاحیه دوره های قانونگذاری پارلمان کانادا با حضور و 
خطابه فرماندار کل کانادا، که نماینده عالی پادشاه در آن کشور است، برگزار 
می شود. این خطابه شامل برنامه دولت در دوره مورد نظر پارلمان است و در 
واقع خطابه ای که پادشاه یا فرماندار کل ایراد می کنند توسط هیئت دولت 
و نخست وزیر، که در رأس دولت منتخب قرار دارد، تدوین می شود. مجلس 
عوام و سنای کانادا تا قبل از افتتاح رسمی پارلمان و استماع خطابه از تخت 
سلطنت، نمی توانند کار خود را در دوره جدید آغاز کنند. سخنرانی فرماندار 
کل یا پادشاه به این دلیل خطابه از تخت سلطنت نامیده می شود که معمولًا 
فرماندار کل، یا پادشاه در صورت حضور در مراسم، بر آن جلوس می کنند 
و برنامــه دولت برای دوره پیش روی پارلمان را می خوانند. در حال حاضر، 
مری سایمون، فرماندار کل کانادا و نماینده پادشاه در آن کشور است. اما 
برای این دوره پارلمان، مارک کارنی، نخست وزیر که به تازگی با پیروزی خود 
در انتخابات پارلمانی به این ســمت انتخاب شده، از شخص پادشاه برای 
افتتاح دوره جدید پارلمان دعوت به عمل آورده اســت. البته، ایراد خطابه 
از تخت سلطنت توسط پادشاه در مراسم افتتاح پارلمان کانادا بدون سابقه 


